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هويت، زبان مادری و هژمونی فرهنگی در جغرافيای 
  سياسی ايران 

های مختلف برای نشان دادن در جغرافيای سياسی ايران، ملت 
های متنوع زبانی، فرهنگی و  تمايز خود از ديگران، از هويت 

ها امری  بندی هويت کنند. اين تمايز و دسته می تاريخی استفاده  
هاست. اما زمانی که دولت دار در ساختار زبان طبيعی و ريشه 

کند، اين مسئله  ها دخالت می و حاکميت در تعريف و تأييد هويت 
های  از يک موضوع زبانی فراتر رفته و وارد حوزه نابرابری 

  شود.اجتماعی می 

در طول سده گذشته، مداخله دولت و نهادهای قدرت در حوزه 
های  تنها باعث محدوديت در تعريف هويت زبان و فرهنگ، نه 

جنبه  بلکه  شده،  خود متنوع  به  نژادپرستی  از  تجاوزگرانه  ای 
گرفته است. در ادبيات و فرهنگ مسلط در جغرافيای سياسی  
ايران که بر محور زبان فارسی بنا شده، تعريفی که از هويت  

میملت  ارائه  غيرفارس  قدرت  های  روابط  از  انعکاسی  شود، 
گونه  به  روند  اين  است.  فارس حاکم  ملت  که  رفته  پيش  ای 

عنوان هويتی «پاک»، «مقدس» و «جهانی» معرفی شده و به 
نظر گرفته می در  ايرانيت يکسان  با مفهوم  اين در  حتی  شود. 

هويت  ساير  که  است  فحالی  و  زبانی  نه های  به  رهنگی  تنها 
  شوند.شوند، بلکه تحقير و سرکوب نيز میرسميت شناخته نمی 

زندگی  ايران  سياسی  جغرافيای  از  خارج  که  ما  از  بسياری 
ايم که چگونه زبان و فرهنگ فارسی کنيم، بارها شاهد آن بوده می

زبان  ساير  به  فرهنگ نسبت  و  می ها  برتر شمرده  اين  ها  شود. 
نه برتری  مزاحجويی  در  بلکه  روزمره  گفتار  در  ها، تنها 
ها و حتی ادبيات رسمی و غيررسمی بازتاب دارد.  المثلضرب 
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طور مستقيم به سطح حيوانی تقليل داده  های ملی به گاهی هويت 
ها و «تازی» برای  اند، مانند استفاده از «خر» برای ترک شده

آورتر اينکه اين روند گاهی از سوی افرادی از  ها. تأسف عرب 
ملت  بازتوليد می همان  نيز  تحت سلطه  تحت های  شود، چراکه 

 اند.تأثير هژمونی فرهنگی، خود را در جايگاه فرودست پذيرفته 

  

 هژمونی فرهنگی و قدرت نامرئی 

  

نظريه  تحليل مفاهيمی  آنتونيو گرامشی،  در  مارکسيست،  پرداز 
خوبی نشان داده است که چگونه  مانند هژمونی، بنيان و روبنا، به

و زبانی  فرهنگی  قدرت  با  اقتصادی  و  نظامی  قدرت سياسی، 
می  چون  پيوند  نهادهايی  طريق  از  قدرت  اين  خورد. 

رسانه آموزش  را  وپرورش،  خود  مدنی،  جامعه  و  ادبيات  ها، 
  اندازد. عنوان امری طبيعی و برتر جا می تثبيت کرده و به 

يکی از عوامل مؤثر در اين روند، «نامرئی بودن» هويت ملت  
مليت  به  مربوط  مباحث  در  موضوع  اين  است.  در حاکم  ها 

نمونه،   برای  است.  بارها مطرح شده  ايران  جغرافيای سياسی 
درباره  بحث  هنگام  فارس،  هژمونی  طرفداران  از  بسياری 

 کنند: های مختلف، اين جملات را تکرار میمليت 

  «اصلاً چيزی به نام ملت فارس وجود ندارد!»  •

  «همه ما ايرانی هستيم!»  •
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ملت   • تاريخی  توافق  بلکه  نيست،  ملت  يک  های  «فارس 
 جغرافيای سياسی ايران بر سر زبان فارسی است!» 

ها چيزی جز تلاشی برای محو و نامرئی کردن  اما اين استدلال 
عنوان يک ملت و جايگزين کردن آن با مفهوم  هويت فارس به 

ای است که ميشل فوکو، کلی ايرانيت نيست. اين همان استراتژی 
خود  قدرت»  «ميکروسکوپ  نظريه  در  فرانسوی،  فيلسوف 

ها، توضيح داده است. فوکو در تحليل ساختار قدرت در زندان 
برج  ديده از  می های  مثال  را  بانی  همه  نگهبان  که  جايی  زند؛ 

بيند اما خودش قابل رؤيت نيست. در اين شرايط، زندانی حتی  می
کند که تحت کنترل بدون حضور فيزيکی نگهبان، احساس می 

  دهد. های او تطبيق می است و خود را با خواسته 

ازآنجاکه   دارد.  عملکردی  چنين  نيز  فارس  فرهنگی  هژمونی 
توانند مستقيماً  های ساکن جغرافيای سياسی ايران نمی ديگر ملت 

می سردرگمی  نوعی  دچار  کنند،  مقابله  هژمونی  اين  شوند. با 
های غيرفارس، به دليل فشار گاهی حتی برخی از اعضای ملت 

فرهنگی و اجتماعی، از هويت خود فاصله گرفته و به مدافعان 
می  تبديل  سرکوبگر  سيستم  از همان  يکی  فرآيند،  اين  شوند. 

ادغام ديگر هويت  ها در ابزارهای اصلی قدرت برای جذب و 
  درون خود است.

جامعه  بورديو،  قدرت  پير  از  خود  تحليل  در  فرانسوی،  شناس 
دهد که چگونه زبان و فرهنگ يک گروه برتر  نمادين، نشان می 

رسمی، می نهادهای  و  اجتماعی  ساختارهای  طريق  از  تواند 
عنوان معيار مشروعيت و هويت ملی تحميل شود. او معتقد به 

شوند، تنها به حاشيه رانده میهای تحت سلطه، نه است که زبان 
زبان  اين  صاحبان  سلطه  بلکه  اين  پذيرای  تدريج  به  نيز  ها 
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و  می نامرئی  قدرت  نوع  اين  بورديو،  ديدگاه  از  شوند. 
غيرمستقيم، بسيار کارآمدتر از اجبار مستقيم است، زيرا افراد  

کند که خود را با معيارهای ملت غالب سازگار کنند، را وادار می
 آنکه متوجه تحميل اين معيارها باشند.بی 

  

 زبان مادری؛ سنگر مقاومت در برابر هژمونی فرهنگی

  

مهم  از  هژمونی،  يکی  اين  برابر  در  مقاومت  ابزارهای  ترين 
پاسداری از زبان مادری است. زبان، هويت يک ملت را شکل 

حذف می برای  ابزاری  ديگران،  بر  زبان  يک  تحميل  و  دهد 
های زبانی در جغرافيای سياسی های مستقل است. سياست هويت 

های غيرفارسی، ايران، با ممنوعيت آموزش و تدريس به زبان 
به  واقع  زبان در  تضعيف  فرهنگی  دنبال  ادغام  و  مادری  های 

  اجباری هستند.

زبان  که  است  داده  نشان  تجربه  تمام  اما  وجود  با  مادری  های 
عنوان نماد هويت و مقاومت  اند و بهفشارها، همچنان زنده مانده 

می  زمانی  عمل  تنها  هژمونی  که  بود  معتقد  گرامشی  کنند. 
اما  می باشد.  پذيرش همراه  و  با رضايت  که  بماند  پايدار  تواند 

اين ملت  هرگز  ايران،  سياسی  جغرافيای  در  سلطه  تحت  های 
نپذيرفته  را  تلاش سلطه  خود  هويت  و  زبان  حفظ  برای  و  اند 

  کنند. می

زبان  چامسکی،  نظريه نوام  و  اهميت شناس  بر  سياسی،  پرداز 
زبان مادری در حفظ هويت فرهنگی تأکيد دارد. او معتقد است 
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محدودسازی   و  افکار  کنترل  با  همواره  زبان،  يک  تحميل  که 
دسترسی به دانش همراه است. در واقع، تسلط بر زبان يک ملت،  
به معنای کنترل بر شيوه تفکر، باورها و حتی امکان مقاومت  

تنها يک امر آن ملت است. از اين منظر، دفاع از زبان مادری نه 
 فرهنگی، بلکه يک ضرورت سياسی و اجتماعی است.

  

 گيری نتيجه 

  

ايران، نامرئی  سياسی  جغرافيای  در  فارس  ملت  هويت  سازی 
راهی برای تثبيت قدرت و تحميل هژمونی فرهنگی است. اين  

رسانه  آموزشی،  سيستم  طريق  از  نهادهای روند  و  ادبيات  ها، 
های زبانی و  شود و هدف آن، تضعيف هويت دولتی تقويت می 

ملت  ديگر  بااين فرهنگی  آگاهی  هاست.  و  مادری  زبان  حال، 
می مستقل،  هويت  حق  به  به نسبت  برای  تواند  ابزاری  عنوان 

  مقاومت در برابر اين هژمونی عمل کند.

بلکه تنها وظيفه های مادری نه حفظ و گسترش زبان  ای فردی، 
از  نمادی  بماند،  زنده  که  زبانی  هر  است.  جمعی  مسئوليتی 

تواند  هويت، تاريخ و فرهنگ يک ملت است؛ و هيچ قدرتی نمی 
 هويتی را که صاحبان آن به آن آگاه باشند، از بين ببرد.

    سعيد سنندجی
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